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 مقاله پژوهشی

تردید گر هستند که بیای آرمانالسمان دارای روحیه غادهسیمین بهبهانی و 

حل مسائلی تواند با کشف ذهنیت افراد در شناسی شخصیت هورنای میروان

شود، کمک کند. در که سبب بروز رفتارهای انزواطلبانه یا منازعات اجتماعی می

هایی است که آنها را ها و رنجاین دو شاعر، جنس زن دارای محدودیت ةجامع

سازی این قشر از به آگاه دهای خوآلآن داشته تا با توصیف شرایط و ایده بر

برای نشان دادن زوایای  غادهسیمین و  افراد جامعه بپردازند. تحلیل اشعار

 بنیادی و با روش این پژوهش است. آنها مهم مردم روزگار پنهان شخصیت

را شاعر دو  های فردی در اشعار اینسعی دارد همسانی مؤلفه ـ تحلیلیتوصیفی

 در یهورنا نماید و بر این اساس بیان کند کدام تیپ شخصیتی مد نظربررسی 

دة کننعار سیمین بیانحاصل آنکه اش است. بازتاب بیشتری داشتهآنها  اشعار

شود فرد برای رویارویی با اضطراب که سبب می فضای نامساعد اجتماعی است

 های خود ناآرمان در رسیدن بهکه  هنگامیبزند و  انتقادحاصل از آن دست به 

هر سه  شاعردو دهد نتایج پژوهش نشان می شود به عزلت پناه ببرد.میامید 

ها در اند؛ اما بر اساس یافتهکردهمنعکس  درا در اشعار خوی شخصیتتیپ نوع 

طلب« بیشترین بسامد را به خود همسانی فردی تیپ شخصیتی »عزلت

شود؛ چرا که در طور یکسان دیده میدهد که در اشعار هر دو بهاختصاص می

 است.جانات عاطفی بیشتر هیاین حالت تمایل فرد به واکنش 
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 . مقدمه1

آل است که یک شاعر ی ایدهاگیری جامعههای انسان برای شکلاز جمله هدف گراییآرمان

طرف ساختن  بر تا بتواند در گیردکار میخویش را به تمام افکارجویی، با نگرش چاره

ای جنسیتی نقش قابل ملاحظههای و تبعیضطبقاتی های اجتماعی، مشکلات ناهنجاری

گیرد از بالندگی و حقیقت وجودی خود را نادیده میانسان که هنگامی داشته باشد.

شود و در تصورات خویش برای رسیدن به مطلوب، ماند؛ از جامعه دور میمندی بازمیبهره

ه ب جهان نوین و تأثیرگذار در هایهیکی از نظریسازد. »های نامطلوب را برجسته میخواسته

 که براست  ،آلمانی ةشناس برجستروان، 1ی«کارن هورنا» ةمنظور تبیین شخصیت، نظری

های فیزیولوژیک و مشکلات رفتارهای انسان را نه در سائقه ةخلاف استادش فروید، ریش

پردازان نو هریاز نظ او کهداند. مادرزادی، بلکه حاصل و برآیند عوامل محیطی و اجتماعی می

»در اندیشة وی، عامل . پردازدمیبعد از فروید به ارائه و بسط نظریاتش ، کاوی استروان

است که از دیدگاه وی به )احساس  2رنجوری یا »اضطراب اساسی«گیری رواناصلی شکل

شود.« )برزگر، گر است( تعبیر میجدایی و درماندگی کودک در دنیایی که بالقوه خصومت

زنانه در ایران  اتیادب جدیدجریان  نعنوان یکی از نمایندگابهانی بهسیمین به( 132: 1388

 نیا. نداعرب شناخته شده اتیزنانه در ادب یادب تغزل عیارتمام  ةنمایند نیز السمان غادهو 

. دارد توجه آن دیگر مسائل گرید و عشق جمله از زنان به مربوط مسائل ةهم رب ادبی انیجر

 شتریب او اشعار و استبرخوردار  عاشقانه یشعر انیجر او از یفارس هایغزل که نیمیس

شناخته در ایران نو  انیجر نیا ندگانیاز نما یکیعنوان به و استتغزل  و عشقمحور  حول

 یفروپاش و عاشقانه یهنجارها شکستن جمله از یاریبس مواردنیز به  غادهاست.  شده

 اززبان و احساس خاص زنانه، پردازد. می زن به نسبت عرب ةجامع یالهیقب و یسنت ساختار

  دو شاعر زن است. نیا ةعاشقان هایتغزل یهایژگیو ترینعمده
 

  پژوهشله و سوالات أبیان مس. 1-1

، رنج السمان غادهسیمین بهبهانی و  پیرامون ةدرونی و نیز شرایط جامع با توجه به احساس

از نوعان هم بودن محرومو تبعیض جنسیتی  ،اجتماعی و سیاسیناشی از خفقان اندوه و 

از جمله مضامین اشعار این دو شاعر هستند که  تنهاییو  دوستی، وطنهای اجتماعیفعالیت

شناسی قابل روند و از جنبة روانشمار میهای مهم پژوهش حاضر نیز بهجزء مسئله

 
1 Karen Hornay (1885- 1952) 
2 Principe of   Basic Anxiety 
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هایی است که آنها ها و رنججنس زن دارای محدودیت غادهاند. در جامعة سیمین و بررسی

سازی این قشر از افراد جامعه های خویش به آگاهآلرا برآن داشته تا با توصیف شرایط و ایده

سرکوب حاصل بروز احساسات و عواطف بپردازند. پیشگیری و رفع مشکلات روحی افراد که 

تواند در روند زندگی آنها گردد و میهای فردی و اجتماعی میاست، سبب آسیب شده

 گاهیبا ن السمان غادهسیمین بهبهانی و ضمیر ناخودآگاه اختلال ایجاد کند. از این رو، 

سبب ایجاد کنش فرد با که ممکن است  های تطابقیپویش شود.میشناسانه بررسی روان

 دو شاعر با. های آرمانی استبکشاند، عامل بروز اندیشهانزوا او را به و در نهایت  جامعه شود

اند، نوعان آنها متحمل شدههایی که همنسبت به خود و سختی احساس تعهداین هدف و 

واسطة اشعارشان در بیداری افکار اجتماعی مؤثر واقع شوند. آنچه که در کنند بهسعی می

ای است که در هر گردد، دردهای زنانهیترین نماد مطرح معنوان اصیلاشعارشان به

که طوریشود. ماحصل تلاش این دو شاعر در اشعارشان پیداست؛ بهای مشاهده میجامعه

تواند در رشد و بالندگی شخصیتی افراد مؤثر باشد و معرفت اجتماعی را گسترش دهد. می

یفی است که فقدان شناسی زنان و موضوعات توصهای رواناین مسئله از مهمترین مقوله

مشکلات  ی خود را نسبت بههادغدغه غادهدهد. سیمین و باوری در زنان را نشان میدخو

اشعارشان بیان واسطة به و حضور پر رنگ در عرصة جامعه را آزادی، نداشتن اجتماعی زنان

تماعی م کاربردی و تعهد اجهیکنند. با تأملی در اشعار دو شاعر که ملاک آنها انتقال مفامی

ای خواهد گیری شخصیت و ترغیب خودایستایی افراد نقش قابل ملاحظهاست، در شکل

های عاشقانه و وطنی است که پیوند مایهداشت. از بارزترین خصوصیات شعری آن دو، درون

ة مقول هب غادهسیمین و  نگرشنوع  بررسی کند.سازگاری با مسائل روز دنیا ایجاد می

اشتراک  شناختی است. وجودروانزیستی و  هایتجربهویژه زنان، بیانگر شخصیت افراد، به

فکری و احساسی خاص زنانه در اشعارشان و به تصویر کشیدن آنها که از لحاظ روحی و 

 ای مساعد را برای پرداختن به موضوع طرح شدهدیدگاه اجتماعی قابل توجه است، زمینه

 های فردی در اشعار اینان دهد که همسانی مؤلفهاین پژوهش سعی دارد نش کند.فراهم می

 در ی،هورنا نماید و بر این اساس بیان کند کدام تیپ شخصیتی مد نظررا بررسی شاعر دو 

 است؟آنها بازتاب بیشتری داشته اشعار
 

 پژوهش ضرورت، اهمیت و هدف. 1-2

السمان و سیمین  غادهتری نسبت به تواند شناخت جامع و گستردهانجام این پژوهش می

محتوایی و  ةدست دهد. همچنین مقایسبهبهانی که از دو فرهنگ مختلف هستند، به
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کنونی، نیازهای روحی و عاطفی اجتماع را با توجه به  ةشناختی اشعار آن دو در دورروان

 رسد.نظر میتحولات جامعه و فرهنگ و آداب و رسوم ضروری به

بر مبنای  السمان غاده و استناد به اشعار سیمین بهبهانی و تحلیل حاضرهدف پژوهش     

تحلیل اشعار دو شاعر بر اساس ساختار  .باشدشناسی اجتماعی کارن هورنای میروان ةنظری

نگارنده در این  مردم روزگارشان است. ذهنی آنها برای نشان دادن زوایای پنهان شخصیت

نماید و بر را بررسی شاعر دو  های فردی در اشعار اینهمسانی مؤلفه که پژوهش برآن است

آنها بازتاب بیشتری  اشعار در ی،هورنا این اساس بیان کند کدام تیپ شخصیتی مد نظر

های فردی تیپ شخصیتی ها حاکی بر آن است که در همسانی مؤلفهفرضیه است.داشته

     دهد.اختصاص میطلب« بیشترین بسامد را به خود »عزلت
با  تا کندجستار که از لحاظ هدف، بنیادی نظری و رویکرد قیاسی است و تلاش میاین     

اصل  ةشیو و ایبر مبنای مطالعات کتابخانه ، همچنینتحلیل کیفیو  توصیفی روش تکیه بر

ذهنیت و متفاوت وجوه مشترک ة با ذکر شواهد مثال به مطالع منابع مکتوب سندکاوی

 و عشق جنگ، زن، لیقب ازعواطف اجتماعی و انسانی  دو ادیب ایرانی و سوری، ةنیاگرانز

  نظریات کارن هورنای بپردازد. غیره، با تکیه بر

 دارند. های متفاوت وجود سه تیپ شخصیتی با ویژگیاز نظر هورنای     

بین و مهربان و خوشراه، تسلیم، ساده، شود سربهدر کل آدمی می « کهمهرطلب»تیپ  .1

  هدف او جلب توجه و محبت دیگران نسبت به خود است. 

دیگران را و  است طلبطلب، مغرور و شهرتانسانی زورگو، قدرت «،برتری طلب» .2

 دهد. خود قرار می ةطلبانای برای رسیدن به هدف برتریوسیله

کند و شخصی طلبی دوری میمهرطلبی و برتری یلاتدو تما از هر «طلبعزلت»شخص  .3

قه به تنهایی از خصوصیات اصلی این شخص لاآورد. عشود که به تنهایی روی میمی

 (29: 1381هورنای، .« )است

گانه«، به نقش مؤثر جامعه و های شخصیتی سه»تیپ ةهورنای با مطرح نمودن نظری    

 کند.میمحیط پیرامون بر رفتار آدمی تأکید 
 

 پژوهش پیشینة. 1-3

 اشعار سیمین در محتوایی هنجارگریزی تطبیقی بررسی»در ( 1395) هیفر و پنابیژنی

 ةمقول دورتر به اندازیچشم از این دو شاعر بر اشعار تکیه با «السمان غاده و بهبهانی

 حضور آید،پژوهش برمی هاییافته از آنچه اند.پرداخته آن مختلف هایگونه و هنجارگریزی
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 هنجارگریزی برابر در وسیع بسیار ایدایره با آن هایزیرشاخه و محتوایی هنجارگریزی

 قرار واکاوی موردالسمان  غادهو  بهبهانی سیمین اشعار در دریافت این که است لفظی

 .استگرفته

 شخصیت شناختیروان تحلیل نیز طی نوشتار( 1397)زرندی و ]دیگران[  پورحبیبی    

 و شخصیت هورنای، کارن ةنظری بر اساس کرمانی مرادی هوشنگ هایداستان در کودکان

 در شخصیت ةنظری مبنای بر کرمانی مرادی هوشنگ هایداستان در پردازیشخصیت

 که دهدمی نشان هابررسی نتایج اند.هورنای را مورد مطالعه و بررسی قرار داده کارن ةاندیش

 مهرطلب، تیپ سه به آنها که استشده باعث هاشخصیت در موجود اساسی تضاد

و  رنج از رهایی برای شخصیتی، هایتیپ تمام. گرایش پیدا کنند طلب،انزوا و طلببرتری

 شکلبه  یا عمدی دیگران با برخورد در و اندشده متوسل آرمانی، خود به عصبی، آزار

 پنهان دیگران از را حقیقی خود کنند کهمی احساس و زنندمی صورت به ماسک ناخودآگاه

 در اصل تریناساسی عنوانبه بنیادی اضطراب ها،داستان هایشخصیت تمام در. اندکرده

 گرفتمی تانش اجتماع و محیط خانواده، از که اضطرابی است، مشاهده قابل هورنای ةنظری

 شده تبدیل مخرب، رفتارعصبی یک به و گردیده تحمیل بر کودک طفولیت  دوران در و

 .است
 غاده و فرخزاد فروغ شعر در اساطیری زمان»در  (1398)شهرستانی و ]دیگران[     

اند که اشعار این دو شاعر را از منظر زمان اساطیری مورد بررسی قرار نوشته «السمان

 یافتة بدین تطبیقی ادبیات امریکایی مکتب بر اساس حاضر، پژوهش اند. نگارندگانداده

 .است همسان و مشترک زمان، از السمان غاده و فرخزاد فروغ درک که اندرسیده اساسی

 تخیلات خود، سرزمین ةگذشت ادبی سنت بر خلاف نویسندگان مقاله معتقدند این دو شاعر

 دور شرق اندیشگی سنت از کلیبه  اما اند؛کردهمی عرضه نو شعر قالب در را خویش شعری

 و فروغ. است زمان از گذشتگان درک همسان شاعر، دو این شعر در زمان از درک. اندنشده

 مبدأیی از زمان ایشان در نظر. پندارندمی واردایره را زمان گذشتگان، مانند بهالسمان  غاده

 دنیایی در. است دیگر آغازی معنی به پایان این. رسدمی پایان به زمانی در و شودمی آغاز

 همسان بشر فرزندان تمامی میان در که گیردمی شکل میهیمفا است، واردایره آن زمان که

 شده آن سبب امر این. نیستند مستثنی قاعده این از نیز غاده و فروغ و است هماهنگ و

 میهیمفا شود؛ تکرار دو این شعر در زمان واردایره درک از منشعب مهیمفا که است

 مهمترین از که محوریآینده و تکراری حال بازگشتنی، گذشته دیر کردگی، انتظار، همچون

 .استشده تحلیل و بررسی شاعر دو این شعر در و است اساطیری زمان مهیمفا
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 غادهاشعار آرمانی سیمین بهبهانی و  ةکاواندر تحلیل روان( 1399)زاد و ]دیگران[ آریان   

سیمین در پی خلق دنیای فرای دارند که »السمان بر مبنای نظریة کارن هورنای بیان می

را شجاعانه، آشکارا و بدون ریاکاری  کلاتها و مشواقعیت غادهو  واقعیت و جهانی امن است

را آزادی، عدالت،  اشعار آنهاهای اصلی مایهبن( 16-15: 1399زاد، .« )آریانکندمطرح می

 هیگااین دو شاعر های آرمانی اندیشه. در واقع دهدو مرد و عشق تشکیل می برابری زن

از  ساختن اوضاع اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، نشانگر طیف وسیعی بر آشکار علاوه

   .درصدد ترمیم و بهبود جامعه هستندکه شخصیت و عوامل درونی آنان است 
کاوانة کارن تحقیقی که به بررسی نظریات روانشود تاکنون طور که مشاهده میهمان    

از منظر تطبیقی پرداخته باشد، منتشر  السمان غادههورنای در اشعار سیمین بهبهانی و 

 است.نشده
 

 پردازش تحلیلی موضوع .2

 های فردی در اشعار دو شاعر:   همسانی مؤلفه

های فرهنگی تفاوتهمسانی نوعی سازگاری فرد با محیط است که برای بر طرف کردن 

شود که سبب بروز فشارهای روحی در فرد می هیرنگی، گاآید و نیز مانند همپدید می

توان ناشی از امکان سیاسی و پیروی گریزناپذیر دانست؛ با این حال افراد به این امر می

دهند. »این پاسخ به نفوذ اجتماعی مبتنی بر آرزوی شخص برای همانند تمایل نشان می

سازی هم مانند متابعت، رفتار فرد ناشی از با شخصیتی صاحب نفوذ است. در همانند شدن

بخش با شخص یا رضایت طةرضایت درونی نیست؛ بلکه به این منظور است که برای وی راب

خاطر کسب پاداش و یا اشخاصی که مایل است با آنها همانند شود، ایجاد کند. این عمل به

اجتناب از تنبیه نیست؛ بلکه برای این است که همانند آن شخص بشود.« )آرونسون، 

1381 :35 ) 
 

 وطن . 2-1

السمان دارد. وطن سرزمین  غادهای در شعر سیمین بهبهانی و عشق به وطن جایگاه ویژه

مکانی دیگر چشم از گشاید و در همانجا و یا پدری است که انسان در آن چشم به دنیا می

تواند حقیقتی باشد که غیر قابل انکار است. به اعتقاد شیخ بهایی: رو میبندد. از این دنیا می

( از این گفته پیداست که وطن جایگاه والایی 346: 1351»وطن آخرت است.« )العجلونی، 

انسان  گاهی. شودعنوان یک مضمون اصیل و با اصالت مطرح میدارد و در اشعار شاعران به
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به دلیل مسائل کاری یا موقعیتی مجبور به ترک وطن است و همین امر سبب تراوش 

جملات احساسی در او و یا شنیدن آنها از زبان و ذهن دیگری است تا بتواند دلتنگی حاصل 

زند که مجبور به ترک در شعر خود از وطنی حرف می غادهاز این فقدان را التیام بخشد؛ اما 

 غادهاست. ها و منازعات سیاسی و اجتماعی سبب این فقدان بودهانآن شده؛ وطنی که بحر

اندیشد، حس زنده بودن در او گیرد که وقتی به خاطرات آن میوطن را مکانی در نظر می

ای از آن خاطرههیچ کند که اگر افراد ای القا میزند. او شهرها را همچون توشهجوانه می

داشت. غذایی که در آن نمک ریخته نشده یا شیرینی که  نداشته باشند، هویتی نیز نخواهند

تواند انباشتی از یک مفهوم ای حس نشود. طعم شهر در اینجا میمزههیچ شهدی ندارد و 

ای است که زندگی در آن جریان شود. در واقع وطن جامعهباشد و آن فقدان حیات تلقی می

ها یک مفهوم مشترک صر معنایی در بیتکنند. عنادارد و افراد از قواعد انسانی پیروی می

تمایل دارد وطنش کامل  غادهتوان گفت آن سرزمینی در خفقان است. می ةمایدارند که بن

طبع داند. بههای گفتاری خود را بیهوده نمینظر برسد و بدون نقص باشد. از این رو تلاشبه

دل و برجسته کردن معیارهای توجه شاعر به عوامل فرهنگی و اجتماعی و پایبندی او به تعا

رو گردد و ای بهنجار روبهها منعکس است؛ صرف اینکه بتواند با جامعهاجتماعی در بیت

 :کندطلبی اجتماعی را نمودار میگونه حس برتریاین
 گرددمن فیل نیستم که تنها برای مردن به وطنش برمی    

 فضاهاست.ها و و پروانه نیستم که وطنش رنگ    

 (37: 1386)السمان،     

 ای دوست!    

 شناسیخاطره را میآیا طعم شهرهای بی    

 گنجشک راهای بیو محله    

 ایستگاه راو قطارهای بی    

 پایان اندوههای بیکه بر ریل    

 برند؟تو را سراسیمه و با شتاب می    

 (38)همان:    

هایش را به امید اینکه بار دیگر وطن را حتی زمانی که در فرانسه ساکن است، لحظه غاده    

که در  کند تا در زادگاه خویش چشم بر دنیا ببندد. او به این باور رسیدهببیند، سپری می

وطنش حق و حقیقت حاکم نیست و برای اینکه بتواند سهمی در برقراری حق داشته باشد، 

کشد. از نظر دوری از وطن را به تصویر می ةگونه تجربگیرد و اینیاز سلاح شعر بهره م

هورنای نوعی تلاش روانی برای بقای زادگاهش است. این مسئله به روابطی که در غربت با 



 1404پاییز و زمستان  ،(8دوم )پیاپی ، شمارة چهارمهای نوین ادبی، دورة پژوهش 146

 

گردد و همین امر دلایل تمایل به وطن و حس مالکیت را در او بیشتر دیگران دارد برمی

سی به این نکته اشاره دارد که فرد از محیط اضطراب اسا ةکند. هورنای در نظریمی

 غادهدهد. شاید همین نکته است که ترسد. چون عدم احساس امنیت او را آزار میمی

پندارد. در چنین نگرد و فرایند پیشرفت و تحول را متوقف میآسمان پاریس را فلزی می

ب گشته و به مراتب شود، آزادی از او سلمحیطی که سبب ایجاد اضطراب اساسی در فرد می

یابد. شعر »مرگ دقایق«، بازنمایی یک رویداد است که هستی آدمی عزت نفسش کاهش می

رود. این اضافة استعاری محاکاتی بر گذر عمر است که شاعر در اضطراب سپری به هدر می

توان به وضعیت روانی واژگان می ةشود از راه مقایسبرد. پنداشته میشدن آن به سر می

»مرا در آغوشت آرام کن«، شاعر  ةنی پی برد که در رنج غربت گرفتار هستند. در جملکسا

خواهان عملی منفعلانه از سوی مخاطب خاص خویش است که مهرطلبی مد نظر هورنای را 

 است.کردهسازد. در واقع خواهان چیزی است که در گذشته نیز طلب میآشکار می

 کندام میپارهاین آسمان فلزی پاریس پاره    

 زارمن چونان علف شوره    

 در نمک غربت خواهم سوخت.    

 ای وطن!    

 پیش از مرگ دقایق    

 مرا در آغوشت آرام کن    

 (36-37همان: )    

گذارد. احساس شاعر سازمت وطن«، از جان مایه میاما سیمین در شعر »دوباره می    

این شعر بیشتر ژانر اجتماعی  ةمایاست. دروناست که جامعه را فراگرفته هکنندة اندوبیان

توان گفت کاوی نیز میشود. از دیدگاه رواندارد؛ با اینکه گرایش عاطفی نیز در آن دیده می

کنند و پدید آمدن این شعر، نیازی است که خفقان جامعه از برآوردن شدن آن، ممانعت می

ای نمودار شود. تواند در هر دورهاست. این مسئله می طلبی بودهآن شاید گرایش به کمال

خواهد به کسانی داند، لکن میسیمین در این شعر با توجه به اینکه خود را عمرگذشته می

تر که فرصت دارند، عشق به وطن بیاموزد. از طرفی مسائل اخلاقی نیز این قضیه را مهم

دوستی یا گرایش به ترک آن است، از عدم تضعیف وطندهند؛ زیرا آنچه که سبب جلوه می

ت واقعی ندارند، تنها سبب هیخیزد. مسائل اخلاقی کاذب که ماتوجه به اصول اخلاقی برمی

سازند. سیمین با درک این فریب اذهان عمومی و رسیدن به منفعت شخصی را آشکار می

دوستی را به ای از وطناه تازهمحور، دیدگانسان ةگیری جامعخواهد به جهت شکلمسئله می
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نمایش گذارد؛ اما شعر سیمین از لحاظ زیستی قدرتمند است و سازوکارهای حفظ را به 

دهد. در حقیقت آن را راهکار انگیزشی برای رشد قوای فکری افراد در نظر دیگران انتقال می

 بیند.در چه میگیرد که نیاز به درک مفهوم واقعی امنیت دارد. اینکه فرد امنیت را می
 شــویــان خــت جــشــا خــه بــرچـــاگ   ن!        ـــــت وطــــازمــــسیــــاره مــــدوب

 شـویـان خـوباوگـار نـکنم کنی آغاز میـجوان        وَد  ـاگر ب مـاگرچه پیرم، ولی هنوز مجال تعلی

 (711: 1399)بهبهانی،                                    
 

 .  وفاداری2-2

رود، بیشتر شمار میهای خیر در جوامع گوناگون بهاز آنجا که وفاداری یکی از مؤلفه

السمان  غادهاند. سیمین بهبهانی و نویسندگان و شاعران در آثار خود به این مهم پرداخته

اند و در اغلب آثارشان این موضوع را محور بحث خود قرار هم از این قاعده مستثنا نبوده

است. شخصیت اند؛ چرا که امروزه این مؤلفه دچار چالش شده و کمرنگ جلوه یافتهداده

شود. منشأ این امر را باید در برآورده شده توقعات طرف رو میوفایی روبهوفادار اغلب با بی

افراد دلالت دارد که  هینیز به خودشیفتگی یا خودخوا گاهیقابل توسط دیگری دانست. م

دنبال امنیت و حفظ روابط دهد. شخص وفادار به موقعیت خود را بر دیگری ترجیح می

کند و وفا بر اساس تمایل خویش رفتار میاست که شخص بیاجتماعی است و این درحالی 

گونه که فروید معتقد است: »اعمال و احساسات را ندارد. آن گاهیاز رفتار خود چندان آ

( سیمین در شعر وفادار، آشکارا 16: 1387کنند.« )هورنای، عوامل ناهشیار تعیین می

گذارند. ها را با غم و دلهره میدهد؛ اینکه در حسرت دیدار او شبوفایی یار را نشان میبی

جو کرد. آنهایی که در توجه وهای اشتباه جستمبایست در آدوفایی را میوجودی بی ةفلسف

خواهند به آن که در انتظارشان شب و روز اند و آنگاه میبه خویشتن انسانی خویش درمانده

گذرانند، پاسخ ارزشمند بدهند. از این رو بر اساس نظر هورنای عوامل عاطفی در این می

ابر آنها حالت خودواگذاری داشته شود در برتی جبری دارند و فرد مجبور میهیموارد ما

 باشد.
 یـرمــار بـمــت و انـدوه شـب تـــدر وحـش  اهــنگ       ـبـگـذار کـه چــون نـالـة مـرغان شب

 یـرمــادار بـمـــونــه وفــگـذار بــدانـبـگـ   ت، وفـــادار تـو بـودم       ـام ای دوســتـا بــوده

 (334: 1399)بهبهانی،                                     

عنوان سمبل وفاداری مطرح ها«، مادر را بهنیز در شعر »نامة وفاداری برای یاسمن غاده    

آب را به دریایی آید که بتواند با مهرورزی رودخانة خشک و بیکند. تنها از مادر برمیمی

خواهد تا شروعی دوباره را به او بیاموزد؛ زیرا خود به آنان از مادر می غادهخروشان بدل کند. 
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، نوعی تلاش روحی برای رسیدن به غادهکه از دستشان داده، وفادار است. این حالت در 

ند و خواهد به خودش بازگردد و زندگی کزیستن است. در واقع آن کسی که زنده است، می

های طبیعی در فرد یابی به آرماناین وفاداری به خویشتن است. این دیدگاه تمایل به دست

وری از خود را بالا ببرد. این امر سبب خواهد اعتماد به نفس و بهرهدهد که میرا نشان می

 های بنیادی خود را در روابطی که با دیگران دارد، تعادل بخشد.شود تا او بتواند گرایشمی

گردد« متبادر شعر »به من بیاموز« ذهن مخاطب را به پندواژة »آب ریخته به جوی برنمی

کند. کاری که پیامد منفی دربرداشته و قابل جبران نیست. بدین خاطر لازم است فرد می

پیوسته مراقب عملکرد و رفتارهای خود باشد. این مسئله به عوامل زیستی مربوط است؛ زیرا 

ها با هم گرایی در خانوادهطور معمول فرهنگژنتیکی دارند. به ماهیت برخی از رفتارها

کند. هورنای وفاداری یا ها تغییر میتفاوت داشته و میزان وفاداری نسبت به خواسته

گیرند. داند و موقعیتی که در آن قرار میهای فطری افراد میخصومت را برخاسته از غریزه

بایست بدانند خود را در کدام مام جهان وجود دارد و افراد میطور کلی، حُسن و قُبح در تبه

بیند و وفاداری می ةدر این شعر تنها مادر را شایست غادهدهند. حوزة زندگی جای می

 اکنون به این نتیجه رسیدهکند، در قبال او خالی از قصور نیست و همگونه که اشاره میآن

تواند از آنچه که در اضطراب یابد که میست میاست. در واقع او زمانی به این خصیصه د

است به احساسات خود پناه ببرد؛ چرا که این احساسات همیشگی و سرمدی هستند و 

تر باشد زعم نگارنده، هر چه بیشتر به این مؤلفه نزدیکوقت از آن آسیب نخواهد دید. بههیچ

های روانی منفی در امان خواهد بود و فرایند رفتاری او حالت بهتری پیدا خواهد از واکنش

 کرد. 
 شود؟به من بیاموز چگونه خاکستر دوباره اخگر می    

 و رودخانه، سرچشمه    

 تا من به تو باز گردم؛    

 مادر!    

 (59: 1387)السمان،     
 

 .  نقاب )دورنگی(2-3

یونگ نقاب را »نقاب یا ماسک، یک صورتک است برای اینکه چهرة واقعی فرد دیده نشود. 

« .کندیاست که جهان مشاهده م یانقاب چهره رایز د،یروان نام یرونیچهرة ب

کند. این دورویی و ریاکاری را به ذهن متبادر می ةدر واقع خصیص (6: 1401)نوروزعلی،
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های طبع مؤلفهسیک معاصر و بسیار برجسته است و بهمضمون در اشعار شاعران دورة کلا

-آیند که منفعتشناسی افراد دورو، به شکلی در میدیگر را نیز در خود دارد. از دیدگاه روان

های شناختی بیانگر خورند.« این ناهماهنگیطلبد و به اصطلاح »نان به نرخ روز میشان می

کارکردهای تضادی داشته باشند. سیمین در شود ای است که موجب میشخصیت دوگانه

کند که پیرامونش پر از تیرگی رنگ خرگوشان« به این نکته اشاره میشعر »چشم لعلی

الگو در شعر سیمین، حضور او را با عنوان یک کهنهاست. واژة نقاب بهبرخاسته از نیرنگ

ی افراد جامعه ساختار سازد که بر اساس دیدگاه هورنای تعارضات درونتر میاجتماع عینی

آورد که بتوانند از موقعیت ایجاد شده، اعتبار کسب کنند. در وجود مینوینی را در آنها به

ها بیانگر عدم دارد. اینکه شاید این نقابواقع سیمین از احساسات منعطف خویش پرده برمی

ین گریه و خنده و های احتمالی باشند. تضاد بامنیت و ترس از رویدادی تلخ یا سوءاستفاده

دهد که هورنای نیز معتقد است یا شادی در این بیت عدم اعتماد و اتحاد را نشان می

ای کند؛ اما فقط عدهرنجوری و اضطراب میمشکلات اجتماعی همة افراد را دچار بحران روان

 اند. بینند که مشابة چنین مصائبی را در کودکی خویش تجربه کردهآسیب بیشتری می
 همه شادی به جز نقش نقابی بیش نیستاین       ت ـگر اسـرا پنهانریه ـها گکـورتـصاین دة ـخن

 (430: 1399)بهبهانی،                                        

است، شاعران ناگزیر در ای که همیشه بین زنان و مردان تبعیض جنسی قائل بودهجامعه    

السمان  غادهگرفتند. بینانه و سیاستمدارانه در پیش میاجتماعی عملکردی واقعهای فعالیت

در برابر جنس مخالف  گاهیدهد که دهم بر شهریار« نشان مینیز در شعر »شهادت می

این نقاب برای دستیابی به قدرت است که در فرصت مناسب  و زندنقاب سکوت بر چهره می

ویی واکنشی نسبت به رفتاری است که در گذشته با آن از آن رونمایی کند. این نوع دور

گذرد، همخوانی ندارد؛ زیرا او نقش رو شده؛ در واقع این حرکت با آنچه که در دلش میروبه

چنین استدلالی را در بیان  غادهالبته  ،کندطور غیر مستقیم ایفا میگر را بهیک سلطه

 برد: کار میگونه بهگری مرد بر زن اینسلطه
 اطلق سراحی من حضورک فی غیابک عبثا انهال بفاسی    

 علی ظللک فوق جدار عمری لان غیابک هوالحضور    

 (58: 1999)السمان،     

های تو بر دیوار کنم و بیهوده با تبرم به سایهخود را در غیاب تو از حضورت آزاد می    

  کنم؛ زیرا نبودنت مثل حضور توست.عمرم حمله می
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دهند که این احساسات وسواس خاصی را نسبت به عشق و عاطفه بروز می غادهدر اشعار     

رسد جنس زن در شعر او نظر میکنند. بههای وجدانی را بیان میتوان گفت ناهنجاریمی

گونه است که آورد. اینپندارد و به خودآزاری روی میتقصیر میحتی محبوبش را بی

امنیت دست یابد و از اضطرابش کم کند. هر چند شاید قصد ندارد خود را خواهد به می

توان از آن برداشت شود. آنچه که میطلبی نیز در آن دیده نمیحقیر جلوه دهد، اما برتری

کند. کرد، آزارطلبی ناشی از وابستگی عاطفی است که در فرد احساس درماندگی ایجاد می

ای که گونهبا فقدان چیزی است که از آن در رنج است. بهدر واقع نوعی سازگاری کاذب او 

دیده  غادهدارد. پارادوکس کلامی که در شعر در تنهایی خویش نقاب را از روی خود برمی

است که در اوج متانت از آن سخن شود، ناشی از تمایلات عاطفیِ نادیده گرفته شدهمی

توزی ، عشق و محبت را بیشتر از کینهگوید و ریشه در عوامل محیطی دارد. از این رومی

طلبی و جان عزلتةکند. شاعر از این طریق قدرت ذاتی خود را که برخاسته از مطرح می

گذارد. او غرورش را به نقاب سکوت مانند متأثر از شرایط اجتماعی است به نمایش می

گیرد. اگر با ه میاو سرچشم ةزنان ماهیترسد که این تمایل از نظر میسازد و منطقی بهمی

دقت بیشتری به عمق واژگان نگاه شود، معلوم است که این شعر دنیای درونی شاعر را نشان 

رودربایستی احساسی بیان کند. بر خلاف  ةخواهد منظورش را پشت پرددهد و اینکه میمی

پیش  زند ودهد و واژگان را با پاروی انتقاد کنار میسیمین که جسارت بیشتری به خرج می

توان خواهان تحقق تحولاتی بنیادی در اصل هاست که میرود. بر حسب همین فرضیهمی

 روابط عاطفی و اجتماعی بود. 

 زنمنقاب سکوت بر چهره می    

 گویمگاه پیاپی سخن میو آن    

 تا چیزی نگفته باشم    

 تا چونان درخشش آذرخش    

 در آن قدرتم را نجوا کنم.    

 (34-35 همان:)    
 

 .  اسیر و زرخرید2-4

شود که گر است، همواره به کسی گفته میفرمند یا ارباب که ساختار ذهنی افراد سلطه

برد. های دارد و از آن رنج میدیگران بنده و خدمتگزار او هستند؛ به حدی که زن محدودیت

نیز مانند سیمین معتقد است زن در جوامع مردسالار، اسیر و زرخریدی بیش نیست.  غاده
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ای انگلی با وجوی رابطهگر است. »یعنی شخص در جستدر واقع همان شریک سلطه

نهایت از گونه اشخاص بیچیز را به عهده بگیرد. این شریکی است که مسئولیت همه

( شخصی که چنین تفکری 92: 1394شاکری، )رهاشدن و تنها ماندن هراسان هستند.« 

تردید عواملی در ساختار های گذشته و شرایط کنونی مردد است. بیدارد، بین تجربه

شخصیتی این فرد وجود دارد که با رفتارها و گفتارهای فعلی وی منافاتی ندارد. در جوامع 

اعتنایی نسبت به زن بی ها و تمایلات خودخواهانه مرد برآورده نشوند،مردسالار اگر خواسته

 ةای برای تبرئکنندهدلیل قانعهیچ دهد و زن کند و رفتار حق به جانب از خود نشان میمی

اسیر و زرخرید برخاسته از حس مرد بودن  ةواژ ةیابد؛ اما ذهنیت دو شاعر دربارخویش نمی

مردانی که  است. تعصباتی که زنان نسبت به چگونگی برخورد جنس مخالف با خود دارند و

طلبی خواهند زن را زیر سیطرة خویش درآورند. همین امر سبب گرایش آنها به قدرتمی

طلب ارزش واقعی ندارند و های تیپ شخصیتی برتریاست. از منظر کارن هورنای خواسته

این وضعیت را  غادهطلبی است و های جاهتنها تمایلات ناشی از اظهار وجود کردن و آرمان

 کند: چنین مطرح می
 حین اکتب علی الورقه البیضاء اسمک    

 اری حصانا عربیا یخرج من راس قلمی بدل الحبر    

 یولد و یتنصب و یرکض علی سطور ورقتی    

 (17: 2003)السمان،     

جوهر، بینم که نوک قلم من به جای نویسم، میهنگامی که بر سپیدی کاغذ نام تو را می    

و در جایی دیگر نیز شبیه  شود.کشد و بر سطرهای کاغذم محکم میدیواری عربی کنارم می

 گوید:به همین مضمون می
 و لن اغفر لک فقد تامرت علی مع اعماقی    

 منعت التجول فی شوارع عمری    

 اعلنت الاحکام العرفیه فی شبکتی العصبیه    

 و ها انا اسیرتک!    

 (15: 1992، همان)    

های عمرم باز رانی. مرا از سفر در خیابانبخشم که بر همة وجودم فرمان میتو را نمی    

 زنم، اسیر توام!.کنم و فریاد میداری. من احکام عیف متعصبانه را آشکار میمی
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شود که آرزومند خوشبختی عاطفی بوده در شعر سیمین به وضوح این نکته استنباط می    

بسیار  1زندگی روانی زن باید مملو از کرامت باشد. اسیر و زرخرید در نگاه زنانِ »نوروتیک«و 

شناختی به این اند. اگر از جنبة زیستکنند قربانی شدهآزاردهنده است؛ زیرا گمان می

های فرهنگی است که از ناتوانی و مسئله نگاه شود، باید گفت علت این عقیده کاستی

توان گفت این امر از دیدگاه هورنای نوعی خودانگارگی آرمانی خیزد. میمینیازمندی زن بر

اند و کنند توسط مردان محدود شدهدارد؛ زیرا زنان فکر میطلبی را در پیاست و عزلت

مجبور به اطاعت هستند که خود تحت تأثیر عواملی چون اضطراب و عدم اعتماد به نفس 

 نوع نگرش و صفات بنیادی آنها بستگی دارد.گیرد که آن هم به سرچشمه می

، سیمین را کنندو پنجه نرم میبا آن دستجامعه  زنانکه  صائبیفشارهای ناشی از م    

اما سیمین در شعر »زن در زندان طلا« در مقام مقایسه  ؛کنددچار بحران روحی می

طور فطری زن و مرد به ها در اسارت مرد نیستند؛ بلکه زن ةکند که همایستد و بیان میمی

آفرین باشد که در تواند رشکبستر، همکار و شریک هم باشند و این امر میتوانند هممی

شود در رود. پنداشته میشمار میگونه روابط بهتعارضات درونی، محبت عامل ایجاد این

البته  پذیری بیشتر برخوردارند کههای مهرطلب از انعطافگی آرمانی، شخصیتخودانگاره

رسد. سیمین در این شعر خواهان چنین روابطی است و تعلم را طلب نظر می امری نسبی به

 کند. می
 تــر اوسـتـسـبـمــر هــبــجــردی رنـکه م     د  ـــت آن زن آیـخــه بــرت بــســـرا حـــم

 تــر اوســمســک و هـریـکار و شــمــکه ه      ت ـسـود نیـوی خـد شـریــن زن زرخـیـنــچ

 رــیـراگـه راه من فــم بـــی هـــراغــراه! چ       دة ــــنـــــویـــــو ای زن، ای زن جـــــــت

 رــیــرا گــرزان مــــت لـــم دســی هــدم      دم ــنــم دردمــن هــه، مــگانـــیــم بــیَــن

 (92: 1399)بهبهانی،                                   

های بادی« چنین مضمونی دارد که زنی در دهم به آسیابنیز در شعر »شهادت می غاده    

نهایت تنهایی، همچنان بتواند همواره قاطع باشد و کسان زیادی به این زن رشک برند. 

تواند شخصیت خود را آگاهانه دارد و میگونه که هورنای معتقد است زن قابلیت رشد آن

تر بدانند، ولی کفایتتغییر بدهد. »اگرچه ممکن است زنان خود را در مقایسه با مردان بی

اند.« )شولتز و برداشت آنها به دلایل اجتماعی است، نه به این دلیل که زن به دنیا آمده

که فرد طوریمحرز است؛ به ( نقش عوامل اجتماعی در بروز این مسئله190: 1388شولتز، 

رو، به انزواطلبی روی  یابی به آرمانش وجود دارد؛ از اینکند موانع زیادی برای دستفکر می

 
1 Neurotic  
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تواند او را برای رسیدن به موفقیت یاری دهد و آورد. در عین حال قانون تصعید میمی

ر این شعر ضعف بنیاد د غادهگوید حسادت دیگران را برانگیخته سازد. می غادهگونه که آن

دهد که وابسته به محبت متقابل است و به کسانی که از این موهبت عاطفی را نشان می

کند. از نظر هورنای چنین ارزش بودن پیدا میورزد؛ چرا که احساس بیبرخوردارند حسد می

 گردد و اعتماد به نفس ضعیف سبب ایجاد وابستگی بهتفکری به عملکرد جنسی زنان برمی

 مرد خواهد شد.                    
 برندکسان زیادی به این زن رشک می    

 دارند پیراهن او را بپوشند؛و دوست می    

 ورزم.که من نیز به آنان حسد میدر حالی    

 (74: 1387)السمان،     
 

 .  غریزه2-5

کشد و بیانگر تصویر میجان ناشی از روابط ناهنجار را به هیسیمین در شعر »نغمة روسپی« 

گیرد. ت میانظر کارن هورنای است که اعتقاد دارد تمایلات جنسی از کودکی فرد نش

کند که مخاطب سیمین چنان مراحل یک دیدار عاشقانه را بر اساس قواعد زبانی توصیف می

که قدر جویی دارد. همانتلذ ةشود. روابطی که فاقد تعهد است و تنها جنبزده میشگفت

داند، فروید علت اساسی مصائب روانی را ناکامی و سرکوب همین تمایلات غریزی می

از سوی برخی مردان نسبت  گاهیجوید. احساس حقارتی که هورنای علت را در محیط می

مطرح  کنایه با اضطراب وخود را  شرایط پیرامون دارند. از این رو، سیمینبه زنان روا می

شوند پنهان ابط عاطفی، عواملی که سبب خشونت و خصومت میکند. در این نوع رومی

های شوند. مسائل جنسی و غریزی یکی از مهمترین علتهستند و با یک تلنگر آشکار می

بروز خصومت و سردی عاطفی است. در روابط احساسی که تنها بر اساس غریزه شکل 

فردی و عدم تناسب  های محیطی یارسد، محرکگیرد و پس از مدتی به اتمام میمی

توان شود. میراستی واکنشی است که در برابر امر دیگر نشان داده میتأثیرگذار هستند. به

گفت در به وجود آمدن اضطراب فرد دخالت عمیق دارند؛ زیرا هر چه اضطراب کمتر باشد، 

وابط تواند در رطور کلی کسی که نمیمیزان گرایش به روابط عاطفی بیشتر خواهد بود. به

کند، سرشار از ترس از تعهد و دار بماند و تلاشی هم برای حفظ آن نمیعاطفی مدت

گر است که احساس و عواطف دیگری تباه پایبندی است. در واقع او یک شخصیت تخریب

شود که پس از آن نمودی دیگر می ةوارد رابط کند. از این رو، پس از مدتی از یک رابطهمی
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آید. این نوع روابط که تنها غریزه بر آن حکمفرماست، وجود میبه جانات ناهشیارهیاز 

طور غیر مستقیم در این برانگیز است. سیمین بهبخش بوده و در جای خودش بحثزیان

رسد قصد دارد هویت متفاوت خود را از نظر میکند و بهشعر از لحن انتقادی استفاده می

 نگاری اثبات کند.جنبة آسیب
 دـــآییـــن مـــب مـــشــر امـــســمــه       د؟ ــوبــکیــه در مــت کـســـن کیــــآه، ای

 دــایــبیــادیِ او مــان شـــن زمـــایــــک       ش ـــکــت بــــم دســــم، ز دلـــوای، ای غ
 (23: 1399)بهبهانی،                                     

زند که حضورش را به ام« از آمدن معشوقی حرف مینیز در شعر »نامة یار غریزی غاده    

مدت حقایقی نهفته است که در  کند. در این نوع روابط عاشقانه و کوتاهیک شب بسنده می

محض اینکه فرد احساس کند موقعیت یابد یا به صورت آشکار شدن، بنیان آن تزلزل می

عواطف و احساسات  گاهیرود؛ لکن چنین روابطی بیرون می اجتماعی او در خطر است، از

های آید. در واکنششود و مشکلات روانی به سراغش مییکی از طرفین نادیده گرفته می

عاطفی، دوری و دلتنگی، اضطراب از دست دادن معشوق، حس تنهایی و سرخوردگی و 

تواند تغییر کند و این لت میالبته این حا ،شودتلاش برای جلب رضایت او در فرد ظاهر می

کند و بر آن بیشتر احساسی صحبت می غادهامر به پایداری و پذیرش فرد بستگی دارد. 

است که در ضمیر جانات سرکوب شدههیدهد. مُردن در این شعر تعبیری از مانور می

این رسند. در نظر میناخودآگاه شاعر به صورت مرگ وجود دارد. آرزوهایی که ناممکن به

دهد و از زبان او ابراز آمدن و رفتن کوتاه، شاعر احساس خود را به محبوبش تعمیم می

 جانی نشان از اضطراب درونی و برانگیختی اوست.ةکند. این تظاهرات دلتنگی می
 محبوبم از سفر بازگشت    

 ایدر من نگریست و گفت تو مُرده    

 و شب را گذراند    

 آنگاه نفسی برآورد    

 دلتنگ    

 که باید بروم.    

 (53-54: 1387)السمان،     

توان گفت سیمین از استقلال رفتاری دیدگاه دو شاعر در این دو شعر، می ةدر مقایس    

کند. فرایند زیربنایی این ادعا برخوردار است و بدون ترس از انتقاد، تجربیات خود را بیان می

 غادهت شاعر را بهتر درک کند؛ اما احساسات در تواند به مخاطب کمک کند که تفکرامی
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های عاطفی محرک اصلی نگرش وی نسبت به که پویاییطوری پیوسته و متوالی هستند؛ به

 مسائل غریزی است.
 

 .  خیانت2-6

سیمین در شعر »هوو« کینه و نفرت حاصل از روابط فرازناشویی را در قالب داستان مطرح 

دهد. اگر خیانت به معنای جایگاه یکی از طرفین و اول شخص قرار میکند و خود را در می

گیرند، نادیده گرفتن عهد و پیمان و بدون در نظر گرفتن شرایطی که افراد در آن قرار می

است. بالا رفتن میزان دنبال نداشته هدفی بههیچ توان گفت که این پیوند از ابتدا باشد، می

روند. آنچه که شمار میها یکی از دلایل بروز خیانت بهشهمتغیرها، سبک زندگی و اندی

تر ویژه در روابط جنسی این مسئله را گستردهطلبی، بهمطرح است، تمایل مردان به تنوع

شکند؛ میگونه روابط حصار روحی افراد را در هم های ناشی از اینسازد؛ اما آسیبمی

گردد که نوعی از آن را سیمین به زیبایی منجر به رویداهای ناگوار می گاهیکه طوریبه

کند. برخی افراد به اصول اخلاقی بسیار مقید هستند و برخی از خود انعطاف بیان می

دهند؛ چرا که شایستگی و شرافت هر فرد با دیگری متفاوت است. بیشتری نشان می

ای از حس شکست رنج ل کند؛ اما عدهتواند اضطراب درونی خود را کنترکه میچنان

اجباری  ماهیتکنند باید دیگران شرایط آنها را تحمل کنند. پذیرفتن کشند و گمان میمی

شود بپذیرد. اگرچه اخلاقیات بدین معنا نیست که فرد باید آنچه را که به او تحمیل می

هر موقعیتی وفق دهد؛  افراد با هم مغایرت دارد و اینکه شخص باید خود را با گاهیمیزان آ

تواند واکنشی نداشته باشد. سیمین در این شعر با خود و جانات نمیهیاما در برابر برخی 

جاناتش در کشمکش است. اینکه فرد در این شرایط احساس حقارت پیدا کرده و از زاویة هی

از  بیند. همچنین توقعاتی کهکند و خالی از پیشرفت میدید دیگران خود را قضاوت می

ها یک عامل است. تمام این حالتشریک عاطفی خویش داشته یا عواطفش را فرافکنی کرده

 درونی دارند و آن میل به خودانگارگی است.
 تـکل اسـشـن مـمـک دشـزدیــن نـتــسـزی     گ ــنــک و تــاریـــای تهـبـلـف کـقـر ســزی
 تـکل اسـشـن مـــق روشــش از عشـــاو دل     دل ـگـنـن و تــیـمــت و غــخــبهـیــن ســم

 د!ــاندهــدیــنــم خــرتـسـک حـرشـر سـب      ت و شاد ـن سرمسـن دو تـا ایـهبـه شــوه، چ
 د!ـانیدهـــچـــم پیــــوش هـــرم در آغـــن      اغ ــای بــهکـو پیچـچــمـم هـشمـش چـیـپ

 (256: 1399)بهبهانی،                                      
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های متنوع دارد. زنان خوب و بد وجود های متعدد و جلوهزن در شعر سیمین چهره    

 ،ریزد تا یا هوییش بمیرد یا شوهرشدارند، زنی که تحمل هوویش را ندارد، زهر در آب می

گردد. دنبال چاره میکنان بهنوشد و زن نالهاما در نهایت بدشانسی، کودک نوزادش آن را می

ای در تفکر چنین زنانی وجود دارد. اگر کسی به توانایی خود در انجام کاری ساختار پیچیده

گردد. در واقع دهد، در صورت عدم موفقیت دچار رکود یا سرخوردگی میبسیار اهمیت می

شود. افراد به دیده شدن یا پیشرفت کردن با چنین نتایج منفی به اضطراب ختم مینیاز 

تواند احساسات خوشایند را از بین ببرد. سیمین در این شعر هراس بروز خصومت و تنفر می

دهد. حس درماندگی و اضطراب ناشی از آن گونه نشان میو در عین حال وابستگی را این

رود که این های تلخ زندگی کنار بیاید و به خطا میا واقعیتشود فرد نتواند بسبب می

 رحمی است:وفایی و بیسرانجام، حاصل بی
 امآوردهاه ــــــنــــو، زن! پــــوی تـــــان           ســرتــــیـــژدم ســـب از آزار کـــشـــام

 ام    آوردهاه ــــــــیــــار ســــوی مـــرو س ی          ــتــســـیــو زن نـک تـتمت »زن« لیـگف

 (41همان:)                         

های جدید آمد توسط دو شاعر متفاوت است و به پدیدآیی پیامبیان یک عارضه و پیش    

های اجتماعی با حالت بردباری و انجامد. واکنش آنها به خصایص اخلاقی و معضلمی

ای در شعر »نامه غادهکند. آرام عمل می غادهشود. سیمین بسیار قاطع و بُرندگی حس می

میلی خود را نسبت به آسیب رساندن به دیگران ها« و با تمثیلی زیبا بیاز عریانی خاطره

 کند.بیان می
 دارمخصلت اره را دوست نمی    

 که برای اثبات خویش    

 باید دیگری را ببرد.    

 من اما    

 گذارمدوستانم را از دست فرو نمی    

 وفایی کنند یکبار.چون با من بی    

 و نیز معشوقم را    

 اگر که یکبار بر من خیانتی روا دارد.    

 (52: 1387)السمان،     

یابد. است که در اشعار وی نمود می غادههای شخصیتی محوری یکی از ویژگیاخلاق    

در این شعر راهکار دیگری را  غادهشود، اما زا تعریف میآسیباگرچه خیانت یک عنصر 

توان از آن وفایی یا خیانت یکبار اتفاق بیفتد، میهای بیکند که اگر مؤلفهطرح می
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پوشی نمود؛ زیرا معتقد است هر کسی قابلیت این را دارد که دچار لغزش و خطا شود. چشم

که خیانت از عدم محبت و علاقه افراد به هم  شودبا توجه به نظریة هورنای، پنداشته می

دست  شود. در واقع زمانی که فرد اضطراب دارد، نیازمند محبت است و برای بهبرخاسته می

کند با دیگران ارتباط برقرار کند که چه بسا ممکن است با افراد اشتباه آوردن آن، سعی می

شود، سبب بروز احساس گناه میوارد رابطه شود. در تحلیل عاملیت ذهنی که آنچه که 

معضل خیانت گسترده  ةکند؛ زیرا دامندر این شعر از خود انتقاد می غادههاست. فرضیه

نیز به صورت گناه  غادهشود، در شعر ارزشی که در کلام سیمین نیز دیده میاست. حس کم

راقبت از خود تواند نوعی مرسد؛ اما میشود. اگرچه این احساس واقعی به نظر نمیفرض می

در برابر قضاوت شدن باشد؛ چرا که او مسائل اخلاقی را در احساس معطوف خود دخیل 

 داند.می
 من اما    

 ام؟!وفا نبودهآیا حتی یکبار بی    

 من اما    

 ام؟!آیا بارها خیانت نکرده    

 (53)همان:    
 

 . تنهایی2-7

فروید  ةواژة تنهایی دارای تقابل و تضادهای بسیاری است که مفهوم خود را در اندیش گاهی

کند. انسان خود کنشگری است که با ضمیر ناخودآگاه خویش در تعامل است و تداعی می

ناامن است تا  ةآورد که نماد واژگانی جامعسیمین در بیت مطرح شده، واژة حادثه را می

البته این یک دیدگاه کلی است که شاعر احساسات  ،های لفظی بهره بگیردبتواند از شبکه

گونه که فروید ویژگی اصلی دهد. آنخود را محور قرار داده و آن را به تمام جامعه تعمیم می

توان گفت تنهایی زایش موقعیتی است که داند، میبرخی افراد را ناتوانی و ضعف می

های دیگران است و البته امری ذاتی نیست. از نظر زیربنای آن در امان ماندن از قضاوت

تواند برخاسته از تنفر یا اضطراب کاوی گرایش به تنهایی فرار فرد از خود است که میروان

( 139: 1387ای نوروتیک است.« )هورنای، کند، پدیدهباشد. »خودی که فروید توصیف می

کند. تنها خیز« از تنها گذاشته شدن و مصائب پس از آن صحبت میموجسیمین در شعر »

کارن  های کاذب قرار بگیرد. از نظرشود فرد مورد هجوم محبتسبب می گاهیماندن جبری 

هایی دارند که یکی از آنها نیاز به خودبسندگی و هورنای افراد روان رنجور نیازها و گرایش
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گزینند؛ زیرا خود انزوا را برمی گاهیشوند و گذاشته میافراد تنها  گاهی استقلال است.

جویند. سیمین در این شعر، بار کنند و از پیوستن به دیگران دوری میاحساس ناامیدی می

 گردد.کشد و همین امر سبب انزواطلبی او میتنهایی را از سوی دیگران به دوش می
 مــذاریَــا گــادثه تنهــز حــیـــخوجـــدر م     م ــــذاریَـــن واگـــم که چنیـتــداشــاور نــب

 (309: 1399)بهبهانی،                                     

نیاز به محبت و  ، مطلق و دلپذیر است. غادهباید گفت تنهایی در شعر »نامة متناقض«     

توجه دیگران را به خود جلب خواهد می است که های فردیگرایش تأیید شدن یکی دیگر از

سوی او جذب شوند. در واقع تنها بودن، یکی کند تا نظر خوبی نسبت به او داشته باشند و به

گیری از برد و این کنارهکار میهایی است که شخص برای محافظت از خود بهاز مکانیزم

ان نیازمند کند به دیگرروانی است که سعی می گاهیصورت فیزیکی و به  گاهی دیگران

دهد که از نظر عاطفی به او دلبسته باشد. نباشد و فقط کسی را در این عزلت خویش راه می

رنجوری دانست. های روانتوان جزء تعارضبا توجه به آنچه گفته شد، مفهوم تنهایی را نمی

خودساختگی برای رسیدن به  ةمیل به تنهایی نیاز فرد به آرامش درونی و دربردارند گاهی

در بیان حالت تنهایی خویش حُزن و ملالت  غادهکمال یا تقویت ظاهری درستکاری است. 

خواهد رابطة نزدیک با او داشته باشد که دهد و در این انزوا میفراق محبوب را نشان می

جانی از نوع دلتنگی در برابر اعتماد به نفس ةوجود اضطراب در آن مشهود است. واکنش 

کند تا برای بقای عشق سد از یک چیز مبهم در رنج است. او تلاش میرنظر میعمیق که به

خود را در شرایط تنهایی قرار دهد و این امر از اختلالات موجود در روابط عاطفی افراد 

 گیرد.ت میانش
 در باروی تنهای خویش    

 دار عزلتی گوارایمزندهشب    

 های جنون روحو در شب    

 زنم.صدایت می    

 (71: 1387)السمان،     
 
 

 گیرینتیجه. 3

رنجوری طور غیر مستقیم به اضطراب و شخصیت روانالسمان به غادهسیمین بهبهانی و 

دانند که های تلخ دوران کودکی را در آن مؤثر میو عوامل محیطی و تجربه پرداخته

ها است. از نظر هورنای زنان خواستهبرخاسته از عدم حمایت، کمبود محبت و برآورده شدن 
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 ةتر از مردان هستند و این امر به مردسالاری که در جامعدر فراخود شخصیت خویش ضعیف

 ةهای میان مردان و زنان با جامعدو شاعر رواج داشته، ارتباط دارد. آنها بر سر تبعیض

 ةهستند که مقول شکن دوران خودشک آن دو از زنان سنتکنند. بیمردسالار مخالفت می

البته سیمین جسارت بیشتری به خرج  ،پنداری در شعرشان مطرح استفمنیسم و همذات

ها فراتر کاربرد واژهدر  غادهدهد. سیمین و خود را قاطعانه نشان می ةزنان ماهیتدهد و می

 ،کنندمحدود میکه زن را  یاعاشقانه هایترکیبروزگار و  یاجتماع از آن، به مضامین 

های زنانه و ها و گسترش فعالیتتجربهبه یابی دست یرا برا رامونیپ محیطو  جسته یزاریب

به نوعی از استقلال فکری و عاطفی در  غادهدانند. سیمین و ارزشمند نمی، پایان خویشبی

عنوان جنس زن و نیمی های خود بههای خود برخوردارند و سعی در انتقال دغدغهعاشقانه

ها شامل احساس تنهایی و انزوا، احساس جمعیت جامعه انسانی دارند. عمدة این دغدغهاز 

و امثال آن است.  هیخواشهرطلبی و آرمانالاعتمادی و گاه ترس از جامعه مردان، آیدهبی

، بیشتر قابل لمس و درک است. علاوه بر این، غادهها و خصوصیات در اشعار این ویژگی

های هر دو شاعر است. های عاشقانهاه سیاسی نیز از دیگر ویژگیگرایش اجتماعی و گ

و  غادهبرند؛ اما غربت هر دو شاعر اجتماع هستند و از خفقان جامعه رنج می غادهسیمین و 

گیرد. تر است؛ زیرا سیمین نیز آگاهانه از جهان فاصله میتوجه او به وطن از سیمین پررنگ

نیز  غادهالگوی مادرمثالی در اشعار سیمین از بسامد بالاتری برخوردار است، اما اگرچه کهن

 گرایی او است. بیند که برخاسته از فرهنگوفاداری می ةتنها مادر را شایست

شود و همین امر تفاوت فرهنگی حاکم بر زندگی در اشعار هر دو به وضوح دیده می    

آمدها توسط دو شاعر طور کلی، بیان پیشگردد. بهمیسبب ایجاد تعارضات درونی در افراد 

پردازند. ها میبه آرامی و بردباری به پدیدآیی بیت غادهمتفاوت است. سیمین با بُرندگی و 

شود فرد برای رویارویی که سبب می فضای نامساعد اجتماعی است ةدکننعار سیمین بیاناش

های خود آرمان در رسیدن بهکه هنگامیبزند و  انتقادبا اضطراب حاصل از آن دست به 

نبود چنین محیطی با دیسیپلین و  از منظر هورنای، ناامید شود، به عزلت پناه ببرد.

 یابند. گرایی گرایش به انزوا آنها پایین آمده و اعتماد به نفس شود تاسبب می ،مندیقاعده

، «طلبعزلت»های هر سه نوع شخصیت مؤلفه دو شاعردهد نتایج پژوهش نشان می    

اند؛ اما بر کردهرا در اشعار خویش منعکس  «طلببرتری»و شخصیت  «مهرطلب»شخصیت 

دهد که « بیشترین بسامد را به خود اختصاص میطلبعزلتها تیپ شخصیتی »اساس یافته

رد به شود؛ چرا که در این حالت تمایل فطور یکسان دیده میدر اشعار هر دو شاعر به

جانات عاطفی بیشتر است. در اشعار سیمین این مؤلفه از عدم تعادل وی با جنس ةواکنش 
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های ظاهری و ذهنی از سوی محیط پیرامون حس مخالف بوده که به سبب محدودیت

برده و به همین دلیل، بیشترین ها کمتر رنج میاز این محدودیت غادهاست و البته  کردهمی

 ست.      دغدغة او مهرطلبی ا

طور که هست حفظ شود و دو با توجه به نظر هورنای شخصیت واقعی فرد باید همان    

کنند که با فهمی« را جهت ایجاد تغییرات مثبت بیان می -شاعر در اشعارشان »خود

یابی به دستاوردهای توانند به خودشکوفایی برسند؛ زیرا انگیزة دستگیری از تجربه میبهره

شود. بر اساس نظریة شخصیت، درون انسان نیرویی است که او را آنها تقویت میبیشتر در 

به  غادهآید و سیمین و دارد که در اثر تعامل با محیط به دست میسوی کمال معطوف میبه

 کنند. این مسئله اشاره می
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Simin Behbahani and Ghadeh Al-Sman have an idealistic spirit 

that undoubtedly Horney's personality psychology can help in 

solving problems that cause isolationist behaviors or social 

conflicts by discovering the mentality of individuals. In the 

society of these two poets, the female gender has limitations and 

sufferings that have prompted them to educate this segment of 

society by describing their conditions and ideals. Analyzing the 

poems of Simin and Ghadeh is important to show the hidden 

aspects of the personalities of the people of their time. This 

research, using a fundamental and descriptive-analytical method, 

attempts to examine the similarity of individual components in 

the poems of these two poets and, on this basis, to state which 

personality type Horney intended was more reflected in their 

poems. As a result, Simin's poems express an unfavorable social 

atmosphere that causes the individual to criticize in order to face 

the anxiety that results from it and to seek refuge in solitude 

when he is disappointed in achieving his ideals. The results of 

the research show that the two poets have reflected all three 

personality types in their poems; However, based on the 

findings, in individual similarity, the "isolationist" personality 

type has the highest frequency, which is seen equally in both 

poems; because in this case, the individual's tendency to react to 

emotional emotions is greater. 
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